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جانبازی که شهید مدافع امنیت شد
پای صحبت‌های خواهر شهید محسن حاجی‌زاده

پنجشنبه  پنجشنبه  77 اسفند  اسفند 14041404  شماره    شماره  96229622
روایتی داستانی از زندگی یک شهید

»فصــل رســیدن« روایت داســتانی اســت از زندگی شــهید هــادی طارمی. شــهید هــادی طارمــی یکی از 
محافظان سردار شهید حاج‌قاسم ســلیمانی بود که در بامداد 13دی‌ماه ســال1398به همراه ایشان به 
شهادت رسید. این کتاب توسط الهه آخرتی نوشته شده و در انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

بیست و هفت روز و یک لبخند
کتاب »بیست و هفت روز و یک لبخند« زندگینامه شهید بابک نوری به قلم فاطمه رهبر است. شهید 
نوری در عملیات آزاد‌سازی‌ بوکمال سوریه سال 96 در 25سالگی و در راه دفاع از حرم به شهادت رسید. 

این کتاب در انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده است.

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

یــاد روایت تهران

همیشه پای کار انقلاب

شهید محســن حاجی‌زاده متولد سال ۱۳۴۸ و 
رزمنده دفاع‌مقدس و جانباز بود. بعد از جنگ عضو 
سپاه شد و فعالیتش را در قرارگاه سلمان شروع 
کرد. در ســوریه نیز به‌عنوان مدافع حرم حضور 
داشت. پس از آن دوره، در اوج شیوع ویروس کرونا 
به‌عنوان نیروی داوطلب در بیمارستان‌ها و مراکز 

درمانی حضور داشت و حتی بعد از آن نیز هر گاه با 
کمبود نیرو مواجه می‌شدند، حاج محسن خودش 
را می‌رساند. یکی از رفقایش می‌گفت: »یک بار از 
او دلیل این کارهایش را پرسیدم، اینطور جواب 
داد: »بدون خدمت به مردم، خدا توفیق شهادت 

را به کسی نمی‌دهد...«

قصدش آرام کردن فضا بود

شب ۱۸ دی‌ماه، محله صادقیه بسیار ملتهب 
و شــلوغ بود. نیروهای مدافــع امنیت، بدون 
ســاح، قصد آرام کردن فضا را داشــتند؛ اما 
اغتشاشــگران که مســلح بودند، با توحش 
قصد آتش‌ســوزی و کشته‌ســازی داشتند. 
حاج‌محسن نیز در میان شلوغی تأکید داشت 
که نباید میــدان را خالی کــرد. حتی وقتی 
برای آخرین بار با همسرش صحبت کرد، از او 

خواسته بود خانه را ترک کند و به جایی امن 
برود، اما او نپذیرفته بود. در حال موتورسواری 
و گشتزنی بود که اغتشاشــگران به او حمله 
کردند و او را از پا درآوردند.پهلو، پیشانی و چند 
عضو بدنش مورد هدف ســاچمه قرار گرفت 
و پــس از آن، چندین نفر به ســمت پیکرش 
یورش بردند و حتی با بلوک سیمانی به سرش 

کوبیدند و جمجمه‌اش را متلاشی‌کردند.

به سختی شناسایی شد

فرشته حاجی‌زاده به روزهای سختی اشاره می‌کند 
که به دنبال پیکر برادرش بوده‌اند:»روز جمعه بود 
که از شهادتش مطلع شدیم، از پیکر خبری نبود. 
شوکه بودیم و حال بدی داشتیم. برای شناسایی 
به سردخانه کهریزک رفتیم؛ جایی که عده‌ای از 
اغتشاشــگران به آنجا نیز رحم نکرده و پیکرها را 
از کاور درآورده بودنــد. در اثر جابه‌جایی کدهای 
پزشکی قانونی، کار شناسایی سخت‌تر شده بود. 
سردخانه نیز در آن شرایط تلخ با کمبود نیرو مواجه 
بود و باید خودمان دست به‌کار می‌شدیم. با برادر 
دیگر و همسرم مشغول شناســایی شدیم. حتی 
دختر ‌16ســاله‌ام داوطلب شد که کمکمان کند. 

حال بد از دیدن جنازه‌ها یک طرف، درد سردرگمی 
طرف دیگر؛ مدام اخباری ضد‌و نقیض نیز در این 
مورد می‌شــنیدیم. در آن تکاپوی جســت‌وجو، 
یک‌بار از معراج تماس گرفته شد که پیکر شناسایی 
شده و با هزار امید به آنجا رفتیم؛ اما متوجه شدیم 
اشــتباهی صورت گرفته و پیکر متعلق به برادرم 
نیست و دوباره ناامید بازگشتیم. سرانجام پس از 4 
روز، دوشنبه عصر، گمشده‌مان پیدا شد. جای تیر 
روی چند عضو بدنش بود و بر اثر اصابت یک شیء 
سنگین مانند بلوک سیمانی، بخشی از جمجمه‌اش 
از بین رفته بود. پیکر غرق بــه خونش گواهی از 

شهادت غریبانه و مظلومانه‌اش می‌داد.«

نوجوانان کن، قربانی جوخه‌های ترور 
تعداد شهدای ترور در دهه۶۰ آنقدر زیاد است که می‌توان برای 
گفت‌وگو با خانواده آنها به هر محله از پایتخت سر زد؛ شهدایی 
که دانش‌آموزان و نوجوانان در میان آنها کم نبوده‌اند. محله کن 
هم در بزنگاه‌های تاریخی و انقلابی همیشه نقش کلیدی داشته 
و شهدای بسیاری تقدیم کرده است. با رضا حسین‌بیگی یکی 
از اعضای خانواده شهدا و ساکن قدیمی محله دارقاضی کن در 
آستان امامزادگان الحسن و الحسین کابلی )کیابل()ع( وعده 
کرده‌ایم تا برایمان از شهدای دانش‌آموز ترورهای دهه۶۰ بگوید 

که اکنون در همین حیاط مزار آستان آرمیده‌اند.
حسین‌بیگی می‌گوید: »محله ما در کن، ۴شهید دانش‌آموز در 
جریان ترورهای دهه۶۰ تقدیم کشور کرده است. ۲نفر از آن 
شهیدان، پسر عمه‌هایم، کاظم طاهری، محمدحسین‌‌الله‌داد و 
یک نفر دیگرشان پسرعمویم علی‌اکبر حسین‌بیگی و شهید دیگر 
ابوالفضل علی‌اکبری است.آن زمان منافقین به‌صورت کور دست 
به ترور و اغتشاش می‌زدند؛ یعنی جوخه‌هایشان دستور داشتند 
هر کسی را که به لحاظ ظاهری )لباس و محاسن( شبیه به افراد 
مذهبی، حزب‌اللهی، بسیجی و سپاهی بودند، با به رگبار بستن 

یا بمب‌گذاری ترور کنند. 
در این میان چون اغلب افراد جامعه مذهبی بودند و تقریبا همگی 
ظاهرشان یکدست بود منافقین کورکورانه دست به حمله 
می‌زدند. یادم هست نیمه‌های شب یکی از روزهای آذر سال 
۱۳۶۲ شوهرعمه‌ام فریادکنان به سمت خانه ما ‌آمد که »پسرم 
رو بکَشتَن«. حادثه اینگونه اتفاق افتاده بود که گویا از ۲روز قبل 
تعدادی از منافقین خانه شهید کاظم را تحت‌نظر داشتند. چون 
از ظاهر مذهبی کاظم و رفت‌وآمدهایش به مسجد برای اقامه 
نماز تصور می‌کردند که او از مهره‌های سپاه و بسیج است. ساعت 
۲نیمه‌شب وارد خانه می‌شوند و بعد از کمی درگیری، او را مورد 
اصابت گلوله قرار می‌دهند. شهیدکاظم در دامان مادرش به 
شهادت می‌رسد. شهید علی‌اکبر ۱۹ساله )پسرعمه( و شهید 
محمدحسین ۱۸ساله )پسرعمو( بسیار مشتاق خدمت‌رسانی 
در جبهه بودند. بارها از من نیز که آن زمان مسئول اعزام در 
یکی از پایگاه‌های کن بودم، درخواست اعزام کرده بودند. آنقدر 
مصمم بودند که همزمان با تحصیل‌شان در گروه‌های آموزشی 
جنگ‌های نامنظم شهید چمران )پادگان حر در میدان حر( 
ثبت‌نام کرده بودند.« به‌گفته حسین‌بیگی، روز جمعه مصادف 
با انتخابات ریاست‌جمهوری آنها در خیابان آیت‌الله کاشانی 
حوالی یک پمپ‌بنزین در حال تبلیغات شعارهای انتخاباتی 
ریاست‌جمهوری مهر ماه سال 1360 بودند که توسط سرنشینان 

یک خودرو به رگبار بسته می‌شوند.

محمدحسن‌خان سردار که بود؟ 
چهارراه آب‌سردار در محدوده خیابان ژاله قدیم و مجاهدین اسلام 
امروزی تنها نام یک محدوده محلی نیست، بلکه یادگار قناتی 
تاریخی و فرماندهی شجاع در دوره فتحعلی‌شاه قاجار است؛ 
شخصیتی که نام وی و برادرش به‌عنوان چهره‌های برجسته 
نظامی به‌صراحت در متن عهدنامه ترکمنچای ثبت شده است.

محمدحسن‌خان سردار ملقب به ساری اصلان، از فرماندهان 
و سرداران خوب ایران بود که همراه برادر بزرگش حسین‌خان 
سردار قاجار قزوینی بیش از 2 دهه در جنگ‌های ایران و 
روس با رشادت در برابر ارتش تزاری ایستاد. علیرضا زمانی، 
تهران‌پژوه، با اشاره به پیشینه این نام می‌گوید: »در دوره‌ای 
که هنوز مسجد سپهسالار، مجلس شورای ملی و بافت اداری 
امروزی شکل نگرفته بود، این محدوده پوشیده از باغ‌ها و اراضی 
وسیع کشاورزی متعلق به محمدحسن‌خان سردار بود. در اینجا 
یکی از قنوات مهم تهران قدیم قرار داشت و چون بانی آن هم 
محمدحسن‌خان سردار بود، به قنات آب‌سردار معروف شده بود.«
زمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به نقش تاریخی 
محمدحسن‌خان سردار و برادرش حسین‌خان سردار در 
جنگ‌های ایران و روس اشاره می‌کند و می‌گوید: »این دو 
برادر اهل قزوین بودند و از آغاز جنگ‌های ایران و روس تا انعقاد 
عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای، از فرماندهان سرسخت 
و تأثیرگذار سپاه ایران به شمار می‌رفتند. درحالی‌که برخی 
نیروهای محلی در قفقاز با روس‌ها سازش کردند، این دو فرمانده 
هرگز وارد مصالحه نشدند و بارها با شبیخون‌ها و ضدحملات 
خود، ضربات سنگینی به ارتش روسیه وارد کردند؛ تا جایی 
که نام آنها در ماده ۱۲ عهدنامه ترکمنچای به‌طور مشخص ذکر 
شد و دولت روسیه خواستار مصادره املاکشان شد. رشادت‌های 
محمدحسن‌خان سردار در جنگ با عثمانی‌ها چنان چشمگیر بود 
که طرف مقابل لقب »ساری‌اصلان« به‌معنای »شیر باابهت« را به 
او داد. محمدحسن‌خان سردار پس از پایان جنگ‌ها مدتی اسیر 
بود و سپس براساس مفاد معاهدات آزاد شد و مسئولیت‌هایی 

ازجمله حکمرانی یزد را برعهده گرفت.«

زهرا بلندی؛ روزنامه‌نگار

ریحانه مرتضوی| خبرنگار| دوشنبه ۱۵ دی‌ماه امسال، همزمان با سالروز وفات حضرت 

زینب)س(، تعدادی از اهالی رسانه به دعوت سازمان بهشت زهرا)س( مهمان برنامه گزارش
»رحیل« بودند. قرار بود بازدیدی از بخش‌های مختلف معراج شهدا، سالن وداع، گلزار 
شهدا و محل بهسازی مزار شهیدان داشته باشند. در سالن وداع خانواده‌های شهدای روزهای جنگ 
۱۲ روزه، روضه حضرت زینب)س( در لحظه وداع با برادرش امام حسین)ع( خوانده شد: »او می‌برید 
و من می‌بریدم، او از حسین سر، من از حسین دل...« در میان خبرنگاران، فرشته حاجی‌زاده، دبیر 
سرویس شهادت خبرگزاری دفاع‌مقدس، با شنیدن این روضه به پهنای صورت اشک می‌ریخت. او 
نمی‌دانست 4روز بعد مصداق این روضه می‌شود و خبر شهادت برادرش محسن حاجی‌زاده از 

مدافعان امنیت را به او می‌دهند. صحبت‌های این خواهر شهید را در ادامه با هم مرور می‌کنیم.

سرانجام در روز جمعه ۲۶ دی‌ماه، پیکر مطهر شهید محسن حاجی‌زاده‌بیدگلی که در راه 
تأمین امنیت مردم در اغتشاشات اخیر تهران به شهادت رسید، با استقبالی کم‌نظیر توسط 
مردم آران و بیدگل تشییع و در گلزار شهدای امام هادی)ع( به خاک سپرده شد. حاج‌محسن که در خانواده‌ای 
شهیدپرور رشد کرده بود، ششمین شهیدی شد که کل فامیل در راه انقلاب و وطنشان هدیه کردند. خواهر 
شهید در روز مراسم تشییع، در سخنرانی‌ای با صلابت، زینب‌گونه برای دشمنان رجز خواند: »دشمن بداند 

که با ریختن خون انسان‌های بی‌گناه و کشتن مظلومان، تنها درخت تناور اسلام و انقلاب را پربارتر می‌کند.«

وداع باشکوه
مکث


